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سید حسن 
ان حیّ

(١٣٣٠)
دبير فيزيك،  مؤسس، 

پژوهشگر. يزد
دارای مــدرك فیزیك اســت و از نادر 
افرادی است كه از سوی سازمان امور 
اداری و اســتخدامی كشور، به سبب 
خلاقیت و ابتكار علمی، به او درجه ی 
كارشناســی ارشــد داده شــده است 
(۱۳۷۶). در مقــام رئیــس آموزش و 
پرورش شهرستان و معاون اداره ی كل 
آموزش و پرورش یزد (۱۷سال) خدمت 
كرده و منشأ خدمات ارزشمندی بوده 
است،  از جمله: تأسیس نخستین موزه ی 
علوم در یزد (۱۳۶۷) تأسیس علوم سرا، 
طراحی مسابقات آزمایشگاهی و علمی 
معلمان و دانش آموزان و ساخت چند 
وســیله ی كمك آموزشی. سید حسن 
حیّان هم چنین در سال ۱۳۳۷ از طرف 
انجمن ترویج علم ایران، نشــان اول 
ترویج علم در كشور را به دست آورد.

غريب بود و غريبانه خفت، در غربت 
كسي كه شب همه شب قصه گفت در غربت

معلمي كه مرا بال آرزو بخشيد
چه طعنه ها كه زمردم شنفت در غربت

هنوز رونق بازارهاي انديشه است
هزار گوهر معني كه سفت در غربت

مگر كه مادر ميهن نداشت آغوشي؟
كه آن غريب وطن، تن نهفت در غربت!

اگر چه داغ دگر بر دلم نهاد ولي
غبار غصه زجانم برفت در غربت

نوروز 1368،  دمشق
جواد محقق

︉︣ ا︤ر ︾ ﹞ ︣ ﹝﹢﹥ ای︋ 

﹟﹞ ﹜︪
با چشم مني هميشه خون مي باري
يا چشم مني هميشه خون مي باري

اي چشم لقاي دوست!  اي چشمه ي خون! 
تا چشم مني هميشه خون مي باري

ر︋︀︻﹩
گفتم به قصيده اي سخن ساز كنم

يا با غزلي ترانه آغاز كنم
اما دل بي شكيب نگذاشت مرا
جز در نفس رباعي آواز كنم

ميرهاشم ميري. همدان

 ﹌﹠﹚︎﹤︐︧﹊︫
پلنگ شكسته غروري ندارد

 و بر صخره شور حضوري ندارد

چه زخمي است بر شانه هاي كبودش
كه ديگر توان عبوري ندارد

مجوييد هفت آسمان را كه ديگر
ستاره كه نه سنگ گوري ندارد

و بر سفره هاي سليماني او 
ملخ مرده است آه موري ندارد

مهم نيست باور كني يا نه اي دوست
پلنگ شكسته غروري ندارد

سعيد آرمات، بندرعباس 
مقام دوم شعر

اين اشعار از شماره هاى گذشته ى مجله استخراج شده است

به کوشش : سید اکبر میرجعفری
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مظفر دانش
(١٣٤٧)

دبير مطالعات اجتماعى، معلم 
نمونه. كهگيلويه و بويراحمد

در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 
به خدمت اشــتغال دارد و در ســال 
تحصیلی ۸۸ ۷ـ۸ در سطح کشور معلم 
نمونه شده است. دارای فعالیت های 
 ـآموزشی مؤثری است و از وی  علمی 

مقالات متعددی انتشار یافته است.

︀﹜﹩︎ ﹫︽﹞︊︣ان  ︑
سؤال كرد نوآموزي از معلم خويش:

ن، مقام شما؟
«چراست تالي پيغمبرا

در كه علت ايجاد و زندگاني ماست
پ

نمي رسد به حقيقت،  به پاي نام شما!»

ب داد معلم كه :«نور ديده ي من!
جوا

چه گويمت؟ زكجا گويمت جوابي چند؟

ه مقام معلمي برسي 
خدا كند كه ب

ا مقام معلم شناسي اي فرزند...»!
كه ت

حسين بهزادي اندوهجردي

﹤︣ ﹎
من آن لحظه با پونه ها گريه كردم

به ياد تو اي آشنا گريه كردم

نشستم دلم را برايت سرودم
زبخت بدم بارها گريه كردم

تو هر چه دلت خواست پي پرده گفتي
ولي من فقط بي صدا گريه كردم

من آن قدر افتاده و خاكي استم
كه پيش دلت بي ريا گريه كردم

گذشتي و حتي به رسم تعارف 
نپرسيدي از من چرا گريه كردم

شب سخت و دردآوري بود آن شب
همان شب كه من بي صدا گريه كردم

معصومه وحداني، بجنورد ︠ك︀ آرزو
به صحراها چه باران ها كه باريده است پيش از ما

و خاك آرزو را شسته و برده است تا دريا

همان رودي كه در آن زندگي را صيد  مي كردند
شبانان اند و صيادان سفر كردند از آن جا

تو چون ديروز از من دور مي گردي و مي بينم
دوباره آفتاب از سمت دريا آمده بالا

سكونت در گمان داريم، در حالي كه مي دانيم
زمان در سير بي تكرار خود طي مي كند ما را

بيا امروز با هم در پناه آسمان باشيم
كه باران جدايي خواهد آمد در زمين فردا

مرتضي نوربخش، كرج

︤﹜﹩ در ﹝︓﹠﹢ی ︽︑
با تو مي شد درخت را فهميد
ريشه در ريشه ي سحر روييد

با تو مي شد وسيع شد،  گل كرد
شب ترين روز را تحمل كرد

مي شد از مرزهاي تازه گذشت
مثل خورشيد بي اجازه گذشت

پاي مي شد به باغِِِِِ راز كشيد
روي برگ گلي دراز كشيد

با تو مي شد پر از تماشا بود
صاحب آفتاب و دريا بود

با تو مي شد هميشه صحبت كرد
عشق را عادلانه قسمت كرد

با تو، دل از سحر شدن پر بود
دائماً فرصت تفكر بود

با تو مي شد پري به اوج گشود
مهربان ماند،  روستايي بود

اينك اين ما و بي تويي و شكست
آسمان گرفته ي بن بست

ما و اين روزهاي غربت و درد
ما واين دست هاي خالي سرد

ما و فردا و آتش و آوار
پست سر زخم، روبه رو ديوار

دوست يك فرصتي مگر يابد
دل ما را دوباره دريابد

مصطفي علي پور

︑︀ ﹁ ﹤﹡︀ ﹍فروغ بخشِ شب انتظار آمدني است

رفيق آمدني، غمگسار آمدني است

به خاك كوچه ي ديدار آب مي پاشند

بخوان ترانه،  بزن تار، يار آمدني است

ببين چگونه قناري زشوق مي لرزد

مترس از شب يلدا، كه صبح آمدني است

صداي شيهه ي رخش ظهور مي آيد

خبر دهيد به ياران، سوار آمدني است

بس است هر چه پلنگان به ماه خيره شدند

يگانه فاتح اين كوهسار آمدني است

مرتضي اميري اسفندقه


